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تحلیل

نهج‌البلاغـــه تالی تلـــو قرآن کریم اســـت، زیرا وجود مبـــارک امیرالمؤمنیـــن تالی تلو 
رســـول اکرم اســـت؛ یعنی اولین شـــاگرد پیغمبر، علی‌بن ابی‌طالب اســـت.

آن  اســـت  کریـــم  ن  قـــرآ ســـخنگوی  بهتریـــن  بی‌طالـــب  ا علی‌بـــن  اینکـــه  راز 
کامـــل  انســـان‌های  از  غیـــر  و  اســـت  آمـــده  بـــار  وحـــی  مکتـــب  در  کـــه  اســـت 
امیرمؤمنـــان مبـــارک  وجـــود  و  نیســـت  باخبـــر  قـــرآن  کنـــه  از  کســـی   معصـــوم، 

اینچنین است.

 حضرت علی)ع(؛ تربیت شده در مکتب وحی
پیام آیت‌الله جوادی آملی به همایش نهج‌البلاغه در هندوستان

چرا امیرالمؤمنین)ع( بهترین سخنگوی قرآن‌کریم است؟

اندیشه16
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  امیرالمؤمنین معجزه پیغمبر است
امیر مؤمنان خـــودش را خوب معرفی کرد، 
در سایه معرفی پیغمبر شناخته شد و قرآن 
را بـــه وســـیله پیغمبر معرفی کرد؛ این ســـه 
در کنار هم بســـیار پر معناست. خودش را 
معرفی کـــرد و گفت: »من معجزه پیغمبرم، 
زیـــرا معجـــزه آن اســـت کـــه اگر همه بشـــر 
جمع بشـــوند، نمی‌توانند مثل آن بیاورند. 
علی‌بـــن ابی‌طالـــب معجزه پیغمبر اســـت 
یعنـــی هیچ‌کس همانند امیـــر مؤمنان)ع( 
نْ 

َ
نیســـت کـــه بگویـــد: »سَـــلُونیِ قَبْـــلَ أ

تفَْقِدُونیِ«. آن‌چنان نام‌آوری اســـت که به 
جهانیان خطاب کـــرده و اعلام می‌کند که 

هر چـــه می‌خواهید از من بپرســـید، من از 
غیب و شـــهود باخبرم من از ظاهر و باطن 
مستحضرم. تاکنون کسی به این شجاعت 

و شـــهامت نیامده است.«
فرمود همان‌طوری که اگر همه شـــما جمع 
بشـــوید نمی‌توانید مثل قـــرآن بیاورید، اگر 
همه مردم جهان جمع بشـــوند نمی‌توانند 
مثل علی‌بن ابی‌طالـــب تربیت کنند. من 
معجزه‌ام )یک( و معجـــزه پیغمبرم)دو(؛ او 
قـــرآن آورد او ادعای نبوت کـــرد او به عنوان 
پیامبـــری داعیـــه داشـــت و من معجـــزه او 

هستم و شـــاهد صدق اویم.
 ایـــن را در نهج‌البلاغـــه بـــه مقـــدار جزئی 

می‌تـــوان کشـــف کـــرد و کتـــاب شـــریف 
نهج‌البلاغـــه را بایـــد بـــزرگان علـــم و ادب 
بررســـی کننـــد تـــا خطبه‌هـــا‌، نامه‌هـــا و 
ادعیه‌هـــا و توصیه‌های نورانـــی آن حضرت 
کاملاً روشن شـــود. خود نهج‌البلاغه مقدار 
کوتاهـــی از جـــال و شـــکوه امیرمؤمنـــان 
مبـــارک  اســـت. وجـــود  کـــرده  بیـــان  را 
امیرالمؤمنین خود را معرفـــی کرد، فرمود: 
یر«.  ـــیل وَ لََا یرْقَی إلَِی الطَّ »ینْحَدِرُ عَنِّی السَّ
فرمود من آن قله رفیع و بلندی هســـتم که 
هر وقت باران بیاید از آنجا ســـیل ســـرازیر 
می‌شـــود )یـــک( و هیـــچ پرنـــده‌ای قدرت 
رســـیدن بـــه آنجـــا را نـــدارد )دو(؛ »ینْحَـــدِرُ 
یر«. اینها را  ـــیل وَ لََا یرْقَی إلَِـــی الطَّ عَنِّی السَّ
تـــا حدودی می‌توان در کتاب شـــریف تمام 
نهج‌البلاغه یافت. بنابرایـــن معرفی اصلی 
حضرت این اســـت که او خـــود را به عنوان 

معجـــزه پیامبر معرفـــی کرد.
 

کارآمدترین رهبر جهان
مطلـــب دوم آن اســـت کـــه یـــک بیـــان 
ابتکاری در ســـخنان نورانی امیرالمؤمنین 
هســـت که فرمـــود پیامبـــر، خود، مفســـر 
خـــودش اســـت و کلمـــات الهـــی، خـــود، 
مفســـر خودشـــان هســـتند. این تفســـیر 
قـــرآن بـــه قـــرآن، تفســـیر کلمـــات نورانی 
پیامبر با همان کلمات، تفســـیر کلام خدا 
با خـــدا، به صورت شـــفاف در بیان نورانی 
امیرالمؤمنین)ع( آمـــده که حضرت علی 
در وصف پیامبر)ص( فرمود پیامبر کســـی 
«؛ یعنی  اســـت که »الْمُعْلـِــنِ الْحَـــقَّ باِلْحَقِّ
او حق را با حق تفســـیر کـــرد. هر مطالب 
دقیقی را با همســـان آنها از مطالب دقیق 
تفســـیر کرد. آیات قرآن را بـــه کمک آیات 

دیگر تفســـیر کرد.
بنابرایـــن مثـــل علی‌بن ابی طالب کســـی 
نیســـت چون او معجزه پیامبر اســـت. بعد 
خـــودش هم کامـــاً بیـــان کرد؛ فرمـــود آن 
قـــدرت را که من دارم در دیگری مشـــاهده 
نمی‌شـــود؛ من کل جهان را بررســـی کردم 
هـــم آیات آســـمانی را هم آیات زمینـــی را. و 
دوران حکومت را هم پشـــت سر گذاشت؛ 
دوران تحقیقـــات علمی را هم پشـــت ســـر 
گذاشـــت؛ دوران مبـــارزات سیاســـی را هم 
پشـــت ســـر گذاشـــت و اکنـــون بـــه عنوان 
کارآمدتریـــن رهبـــران جهـــان خـــودش را 

معرفـــی می‌کند.
 

تفسیر امیرالمؤمنین از اصل توحید
وقتی خواســـت مســـأله توحید را تشـــریح 
کنـــد، ذات اقدس الـــه را به‌عنـــوان ازلیت 
و بـــه عنـــوان ابدیـــت معرفی کرده اســـت. 

بیانـــی را مرحوم کلینی در جلـــد اول اصول 
کافـــی دارد، می‌گویـــد علی‌بن ابـــی طالب 
خطبـــه‌ای دارد کـــه اگر همه جمع بشـــوند 
و در بیـــن آنهـــا پیامبـــری نباشـــد احـــدی 
نمی‌تواند مثل این ســـخن بگوید. علی‌بن 
ابـــی طالـــب جهـــان را اینچنیـــن معرفی و 
شـــبهه‌زدایی کـــرد. برخی‌هـــا دربـــاره اصل 
خلقت عالم شـــبهه دارنـــد می‌گویند خدا 
اگر عالـــم را خلق کرد یا »من شـــیء« خلق 
کرد یا »مـــن لا شـــیء«. اگر خـــدا جهان را 
»من شـــیء« خلق کرده باشد، پس معلوم 
می‌شـــود که قبلاً اشـــیایی بودند و خداوند 
اینهـــا را جمـــع کرده بـــه صورت آســـمان و 
زمیـــن درآورده اســـت و اگـــر بگوییـــم »من 
لا شـــیء« خلق کـــرد، »لا شـــیء« که عدم 
است، از عدم که نمی‌شـــود عالم ساخت، 
پـــس اصـــل خلقـــت الهی-معـــاذ الله- زیر 
ســـؤال اســـت و خـــارج از دو نقیض هم که 

ممکن نیســـت.
این شـــبهه را پیشـــینیان بازگو می‌کردند و 
فکر می‌کردند که این شـــبهه جواب ندارد؛ 
اما وجود مبـــارک امیرالمؤمنین)ع( در یک 
جمله کوتـــاه عمیق و عریـــق علمی به این 
شـــبهه پاســـخ داده اســـت و مرحوم کلینی 
این را در کتاب شـــریف »اصول کافی« آورده 
اســـت و آن این اســـت کـــه فرمـــود نقیض 
»مـــن شـــیء«، »لا مـــن شـــیء« اســـت نه 

»من لا شـــیء«.
 چند نکته در اینجـــا وجود دارد: یکی اینکه 
اصـــل تناقض، اصلـــی حـــق و تخلق‌ناپذیر 
اســـت؛ مطلـــب دوم آن اســـت کـــه نقیض 
»مـــن شـــیء«، »لا مـــن شـــیء« اســـت نه 
»من لا شـــیء«، چون »من لا شـــیء« مثل 
»من شـــیء« یک امـــر وجودی اســـت و دو 
امر وجـــودی که نقیض هم نیســـتند، پس 
نقیض »من شـــیء«، »لا من شـــیء« است 
یعنـــی جهـــان را یا از چیـــزی خلق کـــرد یا 

ابداعـــی اســـت و از چیـــزی خلـــق نکـــرده 
اســـت. بیـــان نورانی حضـــرت امیـــر در آن 
خطبه، آن اســـت که خدای سبحان جهان 
را »لا من شـــیء« خلق کـــرد یعنی از چیزی 
نیافرید؛ جـــزء ابداعیات اســـت: خود خدا 
ابداع کرده اســـت و آســـمان‌ها و زمین‌ها را 
عرضه کرده اســـت. البته مشابه این سخن 
در خطبـــه نورانـــی فاطمه)س( هـــم آمده 
اســـت. این دقت را هم فاطمـــه زهرا)س( 
دارد هـــم وجود مبـــارک امیرالمؤمنین)ع(.

 
امیرالمؤمنین صراط مستقیم است

 اگر این راه پیدا شـــد که حـــق را با حق باید 
تشـــخیص داد، خودش می‌شـــود محقق و 
متحقـــق. لذا هـــم در وصف علـــی بن ابی 
طالـــب آمده اســـت کـــه او میـــزان اعمال 
اســـت و صراط مســـتقیم اســـت و هـــم راه 
علی بـــن ابی طالـــب جداگانه نیســـت؛ او 
هم طریق اســـام اســـت هم میزان اسلام 
است؛ میزان الاســـام والمسلمین است.
وقتی مســـأله دســـتگاه فکری اســـام یکی 
پس از دیگری راه افتاد، آن‌وقت مشـــخص 
شـــد که چه مطابـــق حقانیت اســـت و چه 
زمینه‌ساز اســـام است و چه کتاب اسلامی 
است. بنابراین وجود مبارک امیرالمؤمنین 
این قســـم حقیقت را داشـــت کـــه بفرماید 
از مـــن حقیقـــت می‌آیـــد، لـــذا هیچ‌کس 
نمی‌توانـــد مـــرا به خوبـــی درک کنـــد و من 
آن اســـوه‌ای هســـتم کـــه در بالاترین نقطه 
قـــرار دارم و هیچ ممکن نیســـت موجودی 
همانند من باشـــد که من عین‌الله هستم، 
من وجه‌الله هستم و مشـــابه این تعبیرات 
بلنـــد که همـــه اینهـــا ناظر به مقـــام امکان 
اســـت؛ ناظر بـــه مقـــام فعـــل ذات اقدس 
الـــه اســـت. وجـــود مبـــارک حضـــرت امیر 
همـــه ایـــن مراحل را در عمل پشـــت ســـر 

گذاشـــته است. 

گواهی عدل علی)ع(
 خدای ســـبحان آیاتـــی در قرآن دارد که مصداق این ســـخنان هســـتند. 
‌الله  قرآن کریم هم مســـأله عدالت و عادل را معرفی کرده اســـت که ﴿إِنَّ
مُـــرُ باِلْعَـــدْلِ وَ الْْإِحْسَـــانِ﴾ هم مســـأله اینکه خودتان قائم به قســـط 

ْ
یأ

باشـــید را معرفی کرد و ســـرانجام اینکه قوّام بالقسط باشید را هم معرفی 
کرد. بین قوام بالقســـط با قائم بالقســـط با میزان الأعمال بودن خیلی 
امینَ  فـــرق اســـت. حضـــرت فرمود مـــن جزء کســـانی هســـتم کـــه ﴿قَوَّ
باِلْقِسْطِ﴾ هســـتند؛ یعنی یک عدل مجســـم یعنی یک عدل ممثل. هم 
در مســـأله امامـــت جمعه و جماعت قوام بالقســـط بود هم در مســـائل 
حکومتی قوام بالقســـط بود. بنابراین درباره حضـــرت امیرالمؤمنین)ع( 

لازم اســـت و باید خـــوب و عمیق و همه‌جانبه اندیشـــید.

ـــرش بـ


